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دکتر مرتضی مجدفر

بچه های 
بازی گوش
بچه های 
گوشی باز!

از گذشته ي دور تاکنون
عده ای معتقدنــد با پايان فصل تابســتان و رونق گرفتن 
دگرباره ي مدارس، از ميزان بازی گوشی بچه ها کاسته می شود 
و آن ها به اصطلاح «تخته قاپو» می شوند، برای درس خواندن 
در خانه ها اتراق  و سر در گريبان درس  فرو می کنند، ولی از 

قرار، زمانه بدجوری عوض شده است.
 قديم نديم ها بازی گوش به بچه هايی اطلاق می شــد که از 
دم دم های خروس خوان صبح، به ويژه تابســتان ها، يا از خانه 
بيرون می زدند يا در خانه به انواع و اقســام شــيطنت های 
معمول آن دوران دست می زدند. نوع بازی گوشی ها هم بسته 
به فرهنگ محل، جنسيت بچه ها و فصل های سال متفاوت 
بود. اگر اندکی دورتر، قاب بازی و پرداختن به بازی های بومی 
معمول بود، مدتی بعد فوتبــال در زمين های خاکی يا گل 
کوچک در زمين های آســفالت محلی جايگزين آن شــد و 
اندکی بعد، ســينما رفتن عصرگاهی و حضور در کلوپ های 
ورزشــی و تفريحی جای آن ها را گرفت. البته ممکن است 
بگوييد همه ي اين مثال ها پســرانه است. بله، کاملاً درست 
اســت. عروســک بازی و خاله بازی های دخترانــه، لی لی و 
مهمانی دادن های نيمچه واقعی و ســاختگی با مينياتوری از 
خوراکی ها مانند سيب و پرتقالی که به ده دوازده قاچ و فال 
جدا از هم تقسيم شده بودند و نيز معلم بازی با پوششی شبيه 
به خانم  معلم های واقعی و سعی در رفتن به جلد معلم هايی 
که بيشتر دوستشان می داشتند، از بازی هايی بود که دختران 
بازی گوش، در سال هايی که ديگر پشت سر گذاشته ايم، لااقل 

بيشتر از پسران، روزگار خود را با آن ها سپری می کردند.
اگر چه بســياری از بازی ها و غرق شــدن های کودکانه ي 
دختران و پسران ما، از ديد بزرگ ترها بازی گوشی و نوعی کار 
غير آموزشی و نامحترم تلقی می شد، ولی به دليل تنوعی که 
در آن ها به چشم می خورد، می توانستيم شاهد رشد حوزه های 
گوناگونی از گستره ي توانايی های رشدی و استعدادی بچه ها 
باشيم. اگر بعضی از اين بازی ها کودکان ما را به رشد شناختی 
می رساندند، برخی ديگر رشد جسمانی ـ  حرکتی  و بعضی 
ديگر رشد عاطفی و روانی آن ها را به ارمغان می آوردند؛ ضمن 
اينکه غالباً اين بازی ها، در سپهر جامعه ای صورت می پذيرفت 
که از قِبَل آن، رشــد اجتماعــی قابل توجهی نصيب بچه ها 
می شد و البته اگر چه در اين ميان، از ديد برخی اوليا، حتی 
خواندن کتاب های غير درسی، نقاشی کشيدن های متنوع و 
ساخت وســاز کاردستی های خلاقانه در تابستان و طی سال 
تحصيلی هم بازی گوشــی خوانده می شد، و از اين کودکان 
می خواستند:«به جای اين بازی گوشی ها به درس و مشقشان 
بپردازند»، ولی واقعيت اين بود که اين قبيل کارها، نه تنها در 
معنای واقعی خود، بازی گوشی نبود، بلکه اقداماتی بود برای 
توسعه ي مهارت های رشدی  و استعدادهای متنوع کودکان 

و نوجوانان.  هدددددددههپروندپروندپروند
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از گذشته ي دور تاکنون
عده ای معتقدنــد با پايان فصل تابســتان و رونق گرفتن 
دگرباره ي مدارس، از ميزان بازی گوشی بچه ها کاسته می شود 
و آن ها به اصطلاح «تخته قاپو» می شوند، برای درس خواندن 
در خانه ها اتراق  و سر در گريبان درس  فرو می کنند، ولی از 

قرار، زمانه بدجوری عوض شده است.
 قديم نديم ها بازی گوش به بچه هايی اطلاق می شــد که از 
دم دم های خروس خوان صبح، به ويژه تابســتان ها، يا از خانه 
بيرون می زدند يا در خانه به انواع و اقســام شــيطنت های 
معمول آن دوران دست می زدند. نوع بازی گوشی ها هم بسته 
به فرهنگ محل، جنسيت بچه ها و فصل های سال متفاوت 
بود. اگر اندکی دورتر، قاب بازی و پرداختن به بازی های بومی 
معمول بود، مدتی بعد فوتبــال در زمين های خاکی يا گل 
کوچک در زمين های آســفالت محلی جايگزين آن شــد و 
اندکی بعد، ســينما رفتن عصرگاهی و حضور در کلوپ های 
ورزشــی و تفريحی جای آن ها را گرفت. البته ممکن است 
بگوييد همه ي اين مثال ها پســرانه است. بله، کاملاً درست 
اســت. عروســک بازی و خاله بازی های دخترانــه، لی لی و 
مهمانی دادن های نيمچه واقعی و ســاختگی با مينياتوری از 
خوراکی ها مانند سيب و پرتقالی که به ده دوازده قاچ و فال 
جدا از هم تقسيم شده بودند و نيز معلم بازی با پوششی شبيه 
به خانم  معلم های واقعی و سعی در رفتن به جلد معلم هايی 
که بيشتر دوستشان می داشتند، از بازی هايی بود که دختران 
بازی گوش، در سال هايی که ديگر پشت سر گذاشته ايم، لااقل 

بيشتر از پسران، روزگار خود را با آن ها سپری می کردند.
اگر چه بســياری از بازی ها و غرق شــدن های کودکانه ي 
دختران و پسران ما، از ديد بزرگ ترها بازی گوشی و نوعی کار 
غير آموزشی و نامحترم تلقی می شد، ولی به دليل تنوعی که 
در آن ها به چشم می خورد، می توانستيم شاهد رشد حوزه های 
گوناگونی از گستره ي توانايی های رشدی و استعدادی بچه ها 
باشيم. اگر بعضی از اين بازی ها کودکان ما را به رشد شناختی 
می رساندند، برخی ديگر رشد جسمانی ـ  حرکتی  و بعضی 
ديگر رشد عاطفی و روانی آن ها را به ارمغان می آوردند؛ ضمن 
اينکه غالباً اين بازی ها، در سپهر جامعه ای صورت می پذيرفت 
که از قِبَل آن، رشــد اجتماعــی قابل توجهی نصيب بچه ها 
می شد و البته اگر چه در اين ميان، از ديد برخی اوليا، حتی 
خواندن کتاب های غير درسی، نقاشی کشيدن های متنوع و 
ساخت وســاز کاردستی های خلاقانه در تابستان و طی سال 
تحصيلی هم بازی گوشــی خوانده می شد، و از اين کودکان 
می خواستند:«به جای اين بازی گوشی ها به درس و مشقشان 
بپردازند»، ولی واقعيت اين بود که اين قبيل کارها، نه تنها در 
معنای واقعی خود، بازی گوشی نبود، بلکه اقداماتی بود برای 
توسعه ي مهارت های رشدی  و استعدادهای متنوع کودکان 

و نوجوانان. 
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اين بازی ها و از ديد تعدادی از اوليا بازی گوشــی ها، باعث 
می شد فرزندان ما به طور متوازن رشد و جنبه های گوناگونی 
از حيات اجتماعی را تجربه کنند و به اندوخته های زيسته ي 

خود بيفزايند. 
سال های سال، اين نوع بازی های متداول بازی گوش مآبانه 
را پشت سر گذاشتيم. در گذر زمان، فناوری های نوين زندگی 
ما را در نورديدند و با محصــولات متنوع خود، رنگ و بوی 
ديگری به روزگارمان دادند. به تدريج بچه های بازی گوش ما 
گوشی باز شدند و تکيه کلام ما که ديگر خود دوران کودکی 
و نوجوانی را پشت سر گذاشته و پای در جای پاي اوليايمان 
گذاشته بوديم، تغيير يافت:«بچه جان! اين قدر گوشی بازی 

نکن!»
اگر بازی گوشــی های پيشين گســتره ي قابل توجهی از 
مهارت هــا و توانمندی های رشــدی، از جمله مهارت های 
اجتماعی، ارتباطات گروهی و کنش ها و پويش های اجتماعی 
را نصيب کودکان و نوجوانانمان می کرد، گوشــی بازی غالباً 
آنان را منزوی، تک رو، ســر در بالين و محدود به داده های 
موجود در گوشی کرد. درست است گوشی بازی از بسياری 
جهات، دارای اطلاعات، سرگرمی ها و مطالب دانشی مهمی 
اســت و به طور فزاينده ای می تواند دانــش و مهارت های 
شناختی و حتی زبان آموزی کودکان و نوجوانانمان را رشد 
دهد، ولی بازدارنده ي رشــد جسمانی ـ  حرکتی و حتی در 
برخی موارد رشد عاطفی ـ  روانی آن ها نيز می شود و اين، به 
غير از آسيب های احتمالی فراوانی است که می تواند به رشد 

اخلاقی ـ  معنوی فرزندان ما وارد کند.

چه بايد کرد؟
اکنون مهرماه اســت و دانش آموزان گوشی باز بازی گوش، 
با فرصتی که در تعطيلات تابســتانی خود برای تشــديد 
گوشی بازی در اختيار داشــته اند، وارد کلاس های درس ما 

شده اند. با اين دانش آموزان چه بايد کرد؟!
گوشی بازی آفت زمانه ي ماست. چالش هزاره ي سوم است، 
معضل تربيتی امروز خانواده هاست، رنجی است که اکنون 
چند صباحی است با ما همراه شده است. گوشی بازی 
مشــکل است و اگر بتوانيم آن را به مسئله تبديل 
و تهديدهای موجــود در آن را به فرصت تبديل 
کنيم، خواهيم توانســت اين بحران را به راحتی 
مديريت کنيم. اگر ما نتوانيم گوشی بازی را حذف 
کنيم، به دليل ارتباط مستمری که با خانواده ها 
داريم، می توانيم آن را محدود کنيم. راهکارهايی 
که در ادامه ارائه می شوند، روش های ساده ای برای 
احيای لذت هــای فراموش شــده و همراهی توأمان 
مدرســه، خانواده و دانش آموزان با اين لذت ها، به منظور 

دور ساختن کودکان و نوجوانان از گوشی بازی است:

محمد قاسم پورـ هفتمين جشنواره ي عکس رشد
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اين بازی ها و از ديد تعدادی از اوليا بازی گوشــی ها، باعث 
می شد فرزندان ما به طور متوازن رشد و جنبه های گوناگونی 
از حيات اجتماعی را تجربه کنند و به اندوخته های زيسته ي 

خود بيفزايند. 
سال های سال، اين نوع بازی های متداول بازی گوش مآبانه 
را پشت سر گذاشتيم. در گذر زمان، فناوری های نوين زندگی 
ما را در نورديدند و با محصــولات متنوع خود، رنگ و بوی 
ديگری به روزگارمان دادند. به تدريج بچه های بازی گوش ما 
گوشی باز شدند و تکيه کلام ما که ديگر خود دوران کودکی 
و نوجوانی را پشت سر گذاشته و پای در جای پاي اوليايمان 
گذاشته بوديم، تغيير يافت:«بچه جان! اين قدر گوشی بازی 

نکن!»
اگر بازی گوشــی های پيشين گســتره ي قابل توجهی از 
مهارت هــا و توانمندی های رشــدی، از جمله مهارت های 
اجتماعی، ارتباطات گروهی و کنش ها و پويش های اجتماعی 
را نصيب کودکان و نوجوانانمان می کرد، گوشــی بازی غالباً 
آنان را منزوی، تک رو، ســر در بالين و محدود به داده های 
موجود در گوشی کرد. درست است گوشی بازی از بسياری 
جهات، دارای اطلاعات، سرگرمی ها و مطالب دانشی مهمی 
اســت و به طور فزاينده ای می تواند دانــش و مهارت های 
شناختی و حتی زبان آموزی کودکان و نوجوانانمان را رشد 
دهد، ولی بازدارنده ي رشــد جسمانی ـ  حرکتی و حتی در 
برخی موارد رشد عاطفی ـ  روانی آن ها نيز می شود و اين، به 
غير از آسيب های احتمالی فراوانی است که می تواند به رشد 

اخلاقی ـ  معنوی فرزندان ما وارد کند.

چه بايد کرد؟
اکنون مهرماه اســت و دانش آموزان گوشی باز بازی گوش، 
با فرصتی که در تعطيلات تابســتانی خود برای تشــديد 
گوشی بازی در اختيار داشــته اند، وارد کلاس های درس ما 

شده اند. با اين دانش آموزان چه بايد کرد؟!
گوشی بازی آفت زمانه ي ماست. چالش هزاره ي سوم است، 
معضل تربيتی امروز خانواده هاست، رنجی است که اکنون 
چند صباحی است با ما همراه شده است. گوشی بازی 
مشــکل است و اگر بتوانيم آن را به مسئله تبديل 
و تهديدهای موجــود در آن را به فرصت تبديل 
کنيم، خواهيم توانســت اين بحران را به راحتی 
مديريت کنيم. اگر ما نتوانيم گوشی بازی را حذف 
کنيم، به دليل ارتباط مستمری که با خانواده ها 
داريم، می توانيم آن را محدود کنيم. راهکارهايی 
که در ادامه ارائه می شوند، روش های ساده ای برای 
احيای لذت هــای فراموش شــده و همراهی توأمان 
مدرســه، خانواده و دانش آموزان با اين لذت ها، به منظور 

دور ساختن کودکان و نوجوانان از گوشی بازی است:
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راهکارهايی برا ی محدود ساختن گوشی بازی
برخی از روش هايی که در زير ارائه می شــوند، در وهله ي 
اول برای خود ما، در مقام آموزشــکاران صحنه ي عمل، و در 
وهله ي بعد برای ارائه به پدران و مادران دانش آموزانمان در 

نشست های مدرسه ای، است:
 در نشســت ها و مهمانی های خانوادگی، به افراد تذکر 
دهيم گوشــی بازی نکنند حتی ديده شــده است در برخی 
خانواده ها، بــه توصيه ي صاحبخانه، يکــی از بزرگ ترهای 
فاميل، گوشی های مهمانان را در محلی جمع آوری و در پايان 

مهمانی به آنان بازمی گرداند.
 برای اســتفاده ي همه از تلفن همراه، تبلت و رايانه  در 

منزل ساعت تعيين کنيم و خود به آن پای بند باشيم.
 ترتيبــی اتخاذ کنيم کــه کودکانمان به طور 
مرتــب پدربزرگ هــا و مادربزرگ های خود را 
ببينند و شــرايطی ايجاد کنيم که ســنت 
و  خاطره گويی  فولکلــور،  قصه گويی های 
بيان خاطرات کودکي توسط آن ها پابرجا 
بماند. همچنين، ايجاد موقعيتی که بچه ها 
با پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود بازی 
کنند، بهترين حالات برای دور ســاختن 

بچه ها از گوشی بازی است.
 ســنت بــردن بچه هــا به مســاجد، 
زيارتگاه ها و اماکن فرهنگی ـ  مذهبی را 
زنده نگه داريم. حضور در اين مکان ها 
ـ البته اگر با برنامه ريزی های جذاب 
از طــرف مديران آن ها نيــز همراه 
باشد ـ  لذت های جديدی را نصيب 
فرزندانمان خواهد کــرد که به طور 

قطع در گوشی بازی يافت نمی شود.
 يــک دفتــر ١٠٠ يــا ٢٠٠ برگ 
براي خــود و  فرزندانمان تهيــه کنيم و با 
هــم قرار بگذاريم کارهايي را کــه هر روز انجام 
مي دهيم، در آن بنويســيم. ممکن اســت خود ما برای 
نوشــتن دفتر خاطرات انگيزه داشته باشيم، ولی بهتر است 
در مورد فرزندانمان از برخی انگيزاننده ها استفاده کنيم. در 
ايــن صورت، آن ها کم کم به ايــن فکر مي افتند که کارهاي 
مثبتي انجام دهند تا چيزي براي نوشتن در دفتر و دريافت 

انگيزاننده ها داشته باشند.
 در يک باشــگاه ورزشي عضو شويم. باشگاه هاي زيادي 
براي انواع ورزش ها نام نويسی مي کنند. يکي از اين باشگاه هاي 
معتبر را شناســايی کنيم که  به والدين و فرزندان خدمات 
توأمان می دهنــد و از مزاياي آن براي خــود و فرزندانمان 
بهره مند شويم. اين کار موجب بالا بردن سلامت جسمي و 

رواني، و افزايش مهارت هاي اجتماعي ـ ارتباطي مي شود.

 متناســب با جنسيت و شرايط ســنی، يک کار داخل 
منزل بــراي فرزندمان در نظر بگيريم و ترتيبی اتخاد کنيم 
تا بابت اين کار، حتی دســتمزد هم دريافت کند تا احساس 

بي حوصلگي و بي انگيزگي به او دست ندهد.
 عکاسي هنرخوبي است و امروزه در اغلب خانه ها، به غير 
از تلفن های همراه و تبلت ها، دوربين عکاسي نيز پيدا مي شود. 
اگر در منزل دوربين عکاسي داريم، همراه با فرزندانمان طرز 
کار با آن را بياموزيم و به طور مشترک به عکاسي از سوژه هاي 
گوناگون بپردازيم. عکاســي کردن مي تواند به افزايش دقت، 
تمرکز و نيز گســترش دايره ي تفکر و ديد ما و فرزندانمان 

نسبت به محيط اطراف، کمک زيادي کند.
 آشپزی کردن، يکی از مفرح ترين راه ها برای دور شدن 
از گوشی بازی است. لازم نيست آشپزی بلد باشيم. فقط کافی 
است دست به کار شويم و با هر چيزی که دم دستمان است، 
يک غذای خوشمزه (شايد هم بدمزه!) درست کنيم. در اين 

راه، آشپزی خانوادگی لذت کار را چند برابر خواهد کرد.
 مهمان يار مهربان باشيم. خودمان دائم کتاب بخوانيم 
و کتاب هاي مورد علاقــه ي فرزندانمان را نيز تهيه کنيم. 
در ژاپن پدران و مادران بــا انگيزش هايی که از واحدهای 
آموزشــی دريافت می كنند، موظف اند ســالانه ٢٠ کتاب 
مطالعه کنند. اين رقم برای معلمان و دانش آموزان ســالی 

٥٢ کتاب است.
 با هم به کتاب فروشی، نمايشگاه کتاب، سينما، تئاتر و يا 
كلاس هنري برويم. رفتن به کتاب فروشی، بازديد از نمايشگاه 
کتاب، عضويت در کتابخانه ي عمومي محل، ديدار از گالری 
عکس و موزه، حضور در کنسرت موسيقی، رفتن به سينما و 
ديدن فيلم در فضای لذت بخش و اختصاصی سينما، نشستن 
در پای صحبت يک هنرمند صنايع دســتی که هنرش در 
حال فراموشی اســت، ديدار با يک خواننده ي سنتی (برای 
مثال عاشيق در آذربايجان، بخشی در ترکمن صحرا، دوتارنواز 
در خراســان) و مواردی از اين دست، روش هايی برای فرار از 
گوشی بازی است، به شرط اينکه تمام وقتمان در اين قبيل 
بازديدهــا (باز با فيلم گرفتن که نوع ديگری از گوشــی بازی 

است) سپری نشود.
 لااقل يک زبــان خارجي ياد بگيريــم. يادگيري زبان 
خارجي را براي فرزندانمان به نوعي آموزش اجباري تبديل 
نکنيم، بلکه اين کار را برايشان يک تفريح بدانيم. کافي است 
از فايده هــاي يادگيري يک زبان خارجي آگاهي پيدا کنند، 

بدون شک علاقه ي آن ها به مرور بيشتر خواهد شد. 
 داســتان بنويسيم. خودمان داستان بنويسيم يا تمرين 
داستان نوشتن کنيم ـ حتی اگر داستان نويسی بلد نباشيم، 
داستان که خوانده ايم ـ و از فرزندانمان بخواهيم هفته اي يک 
داستان کوتاه بنويسند. آن ها را به انجام اين کار تشويق کنيم. 
حتی می توانيم ســوژه بدهيم و بگوييم در مورد اين اتفاق يا  هدددددددههپروندپروندپروند

۲۶

راهکارهايی برا ی محدود ساختن گوشی بازی
برخی از روش هايی که در زير ارائه می شــوند، در وهله ي 
اول برای خود ما، در مقام آموزشــکاران صحنه ي عمل، و در 
وهله ي بعد برای ارائه به پدران و مادران دانش آموزانمان در 

نشست های مدرسه ای، است:
 در نشســت ها و مهمانی های خانوادگی، به افراد تذکر 
دهيم گوشــی بازی نکنند حتی ديده شــده است در برخی 
خانواده ها، بــه توصيه ي صاحبخانه، يکــی از بزرگ ترهای 
فاميل، گوشی های مهمانان را در محلی جمع آوری و در پايان 

مهمانی به آنان بازمی گرداند.
 برای اســتفاده ي همه از تلفن همراه، تبلت و رايانه  در 

منزل ساعت تعيين کنيم و خود به آن پای بند باشيم.
 ترتيبــی اتخاذ کنيم کــه کودکانمان به طور 
مرتــب پدربزرگ هــا و مادربزرگ های خود را 
ببينند و شــرايطی ايجاد کنيم که ســنت 
و  خاطره گويی  فولکلــور،  قصه گويی های 
بيان خاطرات کودکي توسط آن ها پابرجا 
بماند. همچنين، ايجاد موقعيتی که بچه ها 
با پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود بازی 
کنند، بهترين حالات برای دور ســاختن 

بچه ها از گوشی بازی است.
 ســنت بــردن بچه هــا به مســاجد، 
زيارتگاه ها و اماکن فرهنگی ـ  مذهبی را 
زنده نگه داريم. حضور در اين مکان ها 
ـ البته اگر با برنامه ريزی های جذاب 
از طــرف مديران آن ها نيــز همراه 
باشد ـ  لذت های جديدی را نصيب 
فرزندانمان خواهد کــرد که به طور 

قطع در گوشی بازی يافت نمی شود.
 يــک دفتــر ١٠٠ يــا ٢٠٠ برگ 
براي خــود و  فرزندانمان تهيــه کنيم و با 
هــم قرار بگذاريم کارهايي را کــه هر روز انجام 
مي دهيم، در آن بنويســيم. ممکن اســت خود ما برای 
نوشــتن دفتر خاطرات انگيزه داشته باشيم، ولی بهتر است 
در مورد فرزندانمان از برخی انگيزاننده ها استفاده کنيم. در 
ايــن صورت، آن ها کم کم به ايــن فکر مي افتند که کارهاي 
مثبتي انجام دهند تا چيزي براي نوشتن در دفتر و دريافت 

انگيزاننده ها داشته باشند.
 در يک باشــگاه ورزشي عضو شويم. باشگاه هاي زيادي 
براي انواع ورزش ها نام نويسی مي کنند. يکي از اين باشگاه هاي 
معتبر را شناســايی کنيم که  به والدين و فرزندان خدمات 
توأمان می دهنــد و از مزاياي آن براي خــود و فرزندانمان 
بهره مند شويم. اين کار موجب بالا بردن سلامت جسمي و 

رواني، و افزايش مهارت هاي اجتماعي ـ ارتباطي مي شود.

 متناســب با جنسيت و شرايط ســنی، يک کار داخل 
منزل بــراي فرزندمان در نظر بگيريم و ترتيبی اتخاد کنيم 
تا بابت اين کار، حتی دســتمزد هم دريافت کند تا احساس 

بي حوصلگي و بي انگيزگي به او دست ندهد.
 عکاسي هنرخوبي است و امروزه در اغلب خانه ها، به غير 
از تلفن های همراه و تبلت ها، دوربين عکاسي نيز پيدا مي شود. 
اگر در منزل دوربين عکاسي داريم، همراه با فرزندانمان طرز 
کار با آن را بياموزيم و به طور مشترک به عکاسي از سوژه هاي 
گوناگون بپردازيم. عکاســي کردن مي تواند به افزايش دقت، 
تمرکز و نيز گســترش دايره ي تفکر و ديد ما و فرزندانمان 

نسبت به محيط اطراف، کمک زيادي کند.
 آشپزی کردن، يکی از مفرح ترين راه ها برای دور شدن 
از گوشی بازی است. لازم نيست آشپزی بلد باشيم. فقط کافی 
است دست به کار شويم و با هر چيزی که دم دستمان است، 
يک غذای خوشمزه (شايد هم بدمزه!) درست کنيم. در اين 

راه، آشپزی خانوادگی لذت کار را چند برابر خواهد کرد.
 مهمان يار مهربان باشيم. خودمان دائم کتاب بخوانيم
و کتاب هاي مورد علاقــه ي فرزندانمان را نيز تهيه کنيم.
در ژاپن پدران و مادران بــا انگيزش هايی که از واحدهای
٢٠ کتاب آموزشــی دريافت می كنند، موظف اند ســالانه
مطالعه کنند. اين رقم برای معلمان و دانش آموزان ســالی

٥٢ کتاب است.
 با هم به کتاب فروشی، نمايشگاه کتاب، سينما، تئاتر و يا 
كلاس هنري برويم. رفتن به کتاب فروشی، بازديد از نمايشگاه 
کتاب، عضويت در کتابخانه ي عمومي محل، ديدار از گالری 
عکس و موزه، حضور در کنسرت موسيقی، رفتن به سينما و 
ديدن فيلم در فضای لذت بخش و اختصاصی سينما، نشستن 
در پای صحبت يک هنرمند صنايع دســتی که هنرش در 
حال فراموشی اســت، ديدار با يک خواننده ي سنتی (برای 
مثال عاشيق در آذربايجان، بخشی در ترکمن صحرا، دوتارنواز 
در خراســان) و مواردی از اين دست، روش هايی برای فرار از 
گوشی بازی است، به شرط اينکه تمام وقتمان در اين قبيل 
بازديدهــا (باز با فيلم گرفتن که نوع ديگری از گوشــی بازی 

است) سپری نشود.
 لااقل يک زبــان خارجي ياد بگيريــم. يادگيري زبان 
خارجي را براي فرزندانمان به نوعي آموزش اجباري تبديل 
نکنيم، بلکه اين کار را برايشان يک تفريح بدانيم. کافي است 
از فايده هــاي يادگيري يک زبان خارجي آگاهي پيدا کنند، 

بدون شک علاقه ي آن ها به مرور بيشتر خواهد شد. 
 داســتان بنويسيم. خودمان داستان بنويسيم يا تمرين 
داستان نوشتن کنيم ـ حتی اگر داستان نويسی بلد نباشيم، 
داستان که خوانده ايم ـ و از فرزندانمان بخواهيم هفته اي يک 
داستان کوتاه بنويسند. آن ها را به انجام اين کار تشويق کنيم. 
حتی می توانيم ســوژه بدهيم و بگوييم در مورد اين اتفاق يا 



هپروند

درمورد آينده ي خودشان داستان بنويسند. آن ها را وادار به 
فکر کردن کنيم و همراه با يکديگر در منزل کارگاه تفکر راه 
بيندازيم. در اين کارگاه، فرزندان را از نظر ذهني درگير کنيم 
تا با کنار هم قراردادن وقايع و اتفاقاتی که در موردشان بحث 
کرده ايم، بينديشند و در نهايت، آ ن ها را با مهارت در کنار هم 

قرار دهند و بالاخره داستاني به وجود بياورند.
 تمام موزه های شــهر و سپس کشــورمان را بگرديم. 
بســياری از مردم يک شــهر، حتی تمامی موزه های شــهر 
خودشان را بازديد نکرده اند، چه برسد به بازديد از موزه های 
ساير شهرهای کشورشــان و نيز ساير کشــورها. بازديد از 
موزه، هم تفريح است و هم مي تواند تجربه اي جالب، مفيد و 
آموزنده باشد. موزه جايي براي آشنايي با فرهنگ ها و تاريخ 

گذشتگان و معاصران است.
 بــه فرزندانمان ياد بدهيم و با آن ها همراه شــويم تا با 
استفاده از چوب، حصير،کاغذ شابلن خياطي، چسب و چند 
متر نخ، يک بادبادک زيبا بسازد. بعد در اولين حضور بيرون 
از خانه، در مکان هاي مناســب آن را به آسمان بفرستيم و 
از داشــتن روزي خاطره انگيز و پر هيجان لذت ببريم. به جز 
ساخت بادبادک، ســاخت کاردستي هاي ديگر هم مي تواند 
ضمن تقويــت خلاقيت و افزايش اعتمــاد به نفس بچه ها، 

مهارت هاي ديگرشان را نيز بيشتر کند.
 بازيهــای بومی ـ محلی را احيا کنيــم. ايام حضور در 
پارک ها، تفرجگاه های بيرون شهر، مسافرت های خانوادگی ، 
اردوگاه  ها و... مکان های مناسبی برای اين قبيل کارها هستند.

چندراهکار خيلی ساده تر
همه ي زندگی لم دادن در يک گوشه ي منزل و گوشی بازی 
نيســت. به غير از روش هايی که ذکر شد، راهکارهای خيلی 
ســاده ي زير هم می تواند شما و فرزندانتان را از گوشی بازی 

به دور کند:
 با توپ های کوچکی که قابليت فشرده شدن و برگشتن 

به حالت قبل را دارند، بازی کنيد.
 برخی خط کش ها روی خودشــان شکل های گوناگونی 
مانند دايره، مربع و مســتطيل دارند. از اين شابلون ها برای 
کشيدن شکل های هندسی و تقاطع دادن آن ها استفاده کنيد 

و شکل های جديد و زيبايی پديد آوريد.
 به دوران کودکی برگرديد و با فرزندان خود خميربازی 
کنيد. اگــر قدری حوصله کنيد، خواهيد ديد که ســاختن 
توپ های کوچک، شــکل های هندسی و حيواناتی از خمير 
هنوز چه قدر لذت بخش اســت. البته اگر اسب شما شبيه بز 
شــد، خيلی ناراحت نشويد. نخســت آنکه از دوران کودکی 
خيلــی فاصله گرفته ايد، ديگر اينکه لااقل برای ســاعاتی از 

گوشی بازی دور شده ايد.
 به ورزش های ســاده و بدون ابزار روی بياوريد. شــايد 

ورزش مچ، باز و بسته کردن انگشتان و چرخش گردن برای 
شروع کار مناسب باشد.

 کاغذی به دســت بگيريد و با مداد شروع به خط خطی 
کردن کنيد. اگر مدادهای شما چند رنگ باشند بهتر است. 
بسياری از آثار هنری نفيس از همين خط خطی کردن ها به 
وجود آمده اند. همچنين می توانيد بی هدف و بدون اينکه به 
موضوع خاصی فکر کنيد، روی کاغذ شروع به نوشتن کنيد. 
باز بسياری از آثار ادبی، از همين نوشتن های بدون برنامه ي 

قبلی پديد می آيند.
 روی فرش با انگشت خود دايره بکشيد. بعد اين کار را با 
کشيدن دايره روی ماسه و آرد يا شکری که داخل يک ظرف 
ريخته ايد، ادامه دهيد. اگر ظرفتان بزرگ باشد، می توانيد از 
دايره کشيدن صرف پا فراتر بگذاريد و نقاشی يا خطاطی روی 

ماسه را نيز امتحان کنيد.
 در گوشه ای از داخل آپارتمان و اگر دارای منزل ويلايی 
هســتيد، در گوشــه ای از حياط خانه، كارگاه گل بازی راه 
بيندازيد و علاوه بر ورز دادن به گل، به ســاختن مجسمه ي 
گلی به شــکل دســتی نيز روی بياوريد. اصلاً ممکن است 
يک وقت شرايط جور شــد و گل بازی ساده ي خودتان را با 
خريد يک چرخ و ابزار و ادوات ديگر و راه اندازی يک کوره ي 
ساده، به سفالگری و ساخت وسايل گلی تبديل کرديد. اگر 
کوره جور نشــد، علی الحســاب می توانيد از خدمات رايگان 

خورشيد خانم بهره مند شويد!
 نقطه بازی کنيد. بازی دوز، نخودی يا سنگ ريزه ای علم 

کنيد. بســاط اســم و فاميل راه بيندازيد. مار و پله و 
منچ های قديمی را احيا کنيد. به شيوه ي دوران 

نوجوانی خود، روی کاغذ، تانک ها و ادوات 
جنگی يکديگر را از بين ببريد. همه ي 
اين ها بازی های ساده ای هستند که با 
اندکی توجه، بــرای لحظاتی ما را از 

گوشی بازی دور خواهند کرد.
 روی يک مقوای ضخيم  (کارتن ) 

به اندازه ي کاغذ A٤ دو سوراخ کوچک 
ايجــاد کنيد. ايــن کار را تا چند رديف 
تکــرار کنيد  (مانند رديف ســوراخ های 

کفش يا  کتانی).  ســپس بند کفش 
واقعی، نخ ضخيم يا کاموای مناسب 
را از ســوراخ ها رد کنيــد و يک بار 
برای کودکان، از رديف بالا به پايين، 
همانند بند کفــش، ببنديد.  حال از 

بچه ها بخواهيد به صورت بازی، اين کار 
را بــه دفعات تکرار کنند و تا زمانی که به 

سرعت قابل قبولی نرســيده اند و البته بازی 
هدددددددههپروندپروندپروندبرايشان کسل کننده نشده است، کار را ادامه دهند.

۲۷

درمورد آينده ي خودشان داستان بنويسند. آن ها را وادار به 
فکر کردن کنيم و همراه با يکديگر در منزل کارگاه تفکر راه 
بيندازيم. در اين کارگاه، فرزندان را از نظر ذهني درگير کنيم 
تا با کنار هم قراردادن وقايع و اتفاقاتی که در موردشان بحث 
کرده ايم، بينديشند و در نهايت، آ ن ها را با مهارت در کنار هم 

قرار دهند و بالاخره داستاني به وجود بياورند.
 تمام موزه های شــهر و سپس کشــورمان را بگرديم. 
بســياری از مردم يک شــهر، حتی تمامی موزه های شــهر 
خودشان را بازديد نکرده اند، چه برسد به بازديد از موزه های 
ساير شهرهای کشورشــان و نيز ساير کشــورها. بازديد از 
موزه، هم تفريح است و هم مي تواند تجربه اي جالب، مفيد و 
آموزنده باشد. موزه جايي براي آشنايي با فرهنگ ها و تاريخ 

گذشتگان و معاصران است.
 بــه فرزندانمان ياد بدهيم و با آن ها همراه شــويم تا با 
استفاده از چوب، حصير،کاغذ شابلن خياطي، چسب و چند 
متر نخ، يک بادبادک زيبا بسازد. بعد در اولين حضور بيرون 
از خانه، در مکان هاي مناســب آن را به آسمان بفرستيم و 
از داشــتن روزي خاطره انگيز و پر هيجان لذت ببريم. به جز 
ساخت بادبادک، ســاخت کاردستي هاي ديگر هم مي تواند 
ضمن تقويــت خلاقيت و افزايش اعتمــاد به نفس بچه ها، 

مهارت هاي ديگرشان را نيز بيشتر کند.
 بازيهــای بومی ـ محلی را احيا کنيــم. ايام حضور در 
پارک ها، تفرجگاه های بيرون شهر، مسافرت های خانوادگی ، 
اردوگاه  ها و... مکان های مناسبی برای اين قبيل کارها هستند.

چندراهکار خيلی ساده تر
همه ي زندگی لم دادن در يک گوشه ي منزل و گوشی بازی 
نيســت. به غير از روش هايی که ذکر شد، راهکارهای خيلی 
ســاده ي زير هم می تواند شما و فرزندانتان را از گوشی بازی 

به دور کند:
 با توپ های کوچکی که قابليت فشرده شدن و برگشتن 

به حالت قبل را دارند، بازی کنيد.
 برخی خط کش ها روی خودشــان شکل های گوناگونی 
مانند دايره، مربع و مســتطيل دارند. از اين شابلون ها برای 
کشيدن شکل های هندسی و تقاطع دادن آن ها استفاده کنيد 

و شکل های جديد و زيبايی پديد آوريد.
 به دوران کودکی برگرديد و با فرزندان خود خميربازی 
کنيد. اگــر قدری حوصله کنيد، خواهيد ديد که ســاختن 
توپ های کوچک، شــکل های هندسی و حيواناتی از خمير 
هنوز چه قدر لذت بخش اســت. البته اگر اسب شما شبيه بز 
شــد، خيلی ناراحت نشويد. نخســت آنکه از دوران کودکی 
خيلــی فاصله گرفته ايد، ديگر اينکه لااقل برای ســاعاتی از 

گوشی بازی دور شده ايد.
 به ورزش های ســاده و بدون ابزار روی بياوريد. شــايد 

ورزش مچ، باز و بسته کردن انگشتان و چرخش گردن برای 
شروع کار مناسب باشد.

 کاغذی به دســت بگيريد و با مداد شروع به خط خطی 
کردن کنيد. اگر مدادهای شما چند رنگ باشند بهتر است. 
بسياری از آثار هنری نفيس از همين خط خطی کردن ها به 
وجود آمده اند. همچنين می توانيد بی هدف و بدون اينکه به 
موضوع خاصی فکر کنيد، روی کاغذ شروع به نوشتن کنيد. 
باز بسياری از آثار ادبی، از همين نوشتن های بدون برنامه ي 

قبلی پديد می آيند.
 روی فرش با انگشت خود دايره بکشيد. بعد اين کار را با 
کشيدن دايره روی ماسه و آرد يا شکری که داخل يک ظرف 
ريخته ايد، ادامه دهيد. اگر ظرفتان بزرگ باشد، می توانيد از 
دايره کشيدن صرف پا فراتر بگذاريد و نقاشی يا خطاطی روی 

ماسه را نيز امتحان کنيد.
 در گوشه ای از داخل آپارتمان و اگر دارای منزل ويلايی 
هســتيد، در گوشــه ای از حياط خانه، كارگاه گل بازی راه 
بيندازيد و علاوه بر ورز دادن به گل، به ســاختن مجسمه ي 
گلی به شــکل دســتی نيز روی بياوريد. اصلاً ممکن است 
يک وقت شرايط جور شــد و گل بازی ساده ي خودتان را با 
خريد يک چرخ و ابزار و ادوات ديگر و راه اندازی يک کوره ي 
ساده، به سفالگری و ساخت وسايل گلی تبديل کرديد. اگر 
کوره جور نشــد، علی الحســاب می توانيد از خدمات رايگان 

خورشيد خانم بهره مند شويد!
نقطه بازی کنيد. بازی دوز، نخودی يا سنگ ريزه ای علم 

کنيد. بســاط اســم و فاميل راه بيندازيد. مار و پله و 
منچ های قديمی را احيا کنيد. به شيوه ي دوران 

نوجوانی خود، روی کاغذ، تانک ها و ادوات 
جنگی يکديگر را از بين ببريد. همه ي 
اين ها بازی های ساده ای هستند که با 
اندکی توجه، بــرای لحظاتی ما را از 

گوشی بازی دور خواهند کرد.
 روی يک مقوای ضخيم  (کارتن ) 
٤به اندازه ي کاغذ A٤ دو سوراخ کوچک

ايجــاد کنيد. ايــن کار را تا چند رديف 
تکــرار کنيد  (مانند رديف ســوراخ های
کفش يا  کتانی).  ســپس بند کفش 
واقعی، نخ ضخيم يا کاموای مناسب 
را از ســوراخ ها رد کنيــد و يک بار 
برای کودکان، از رديف بالا به پايين، 
همانند بند کفــش، ببنديد.  حال از 

بچه ها بخواهيد به صورت بازی، اين کار 
را بــه دفعات تکرار کنند و تا زمانی که به 

سرعت قابل قبولی نرســيده اند و البته بازی 
برايشان کسل کننده نشده است، کار را ادامه دهند.


